
 نوشته ي مجيد ملاّمحمّدي
 برگردان به نمايشنامه: مهدي شكاري
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موقعيتّ صحنه: بازار كوچكى است. مردم در حال رفت وآمد و خريد و فروش هستند. در گوشه اى از بازار، مرد سياه 
پوستى غمگين نشسته است.

قصّه گو: بچّه ها سلام! نمايش امروز ما درباره ى امام كاظم(ع) است. امام كاظم(ع) امام هفتم ما هستند.
يك روز كه ايشان از بازار مى گذشتند...

فروشنده: [بلند] آهاى كوزه دارم، كوزه هاى سفالى، بيا و ببر! [متوجّه مرد سياه پوست مى شود]
مرد سياه: [به فروشنده] سلام برادر! خسته نباشى! من...

فروشنده:  براى چى اين جا نشسته اى مگر نمى بينى اين جا محلِّ كسب است؟ بلند شو! زود از اين جا دور شو!
مرد سياه: [بلند مى شود] من كه با تو كارى ندارم.  من فقط...

فروشنده:  كارى ندارى؟! تو كه اين جا نشسته اى هيچ مشترى به مغازه ام نزديك نمى شود. زود از اين جا برو!
  عابر: چه شده؟ چرا فرياد مى زنى؟

فروشنده:  اين سياه بدبخت اين جا ايستاده تا كار من را بى رونق كند.
عابر: اى بابا كسى به اين سياه بيچاره نگاه هم نمى كند.

[مرد سياه پوست در گوشه اى مى نشيند و ناراحت سرش را بين پاهايش مخفى مى كند. در همين حال دو نفر نزديك 
مى شوند]

قصّه گو: بچّه ها! امام كاظم(ع) كه اين ماجرا را از دور ديدند جلو آمدند و مقابل مرد سياه پوست نشستند. امام از او 
پرسيدند كه چرا اين قدر غمگين است. چرا هرچه مى خواهد به ايشان نمى گويد تا برايش فراهم كنند.

مرد سياه: [خوش حال و متعجّب بلند مى شود] شما كه هستيد؟!
همراه امام: [آهسته] اى پسر پيامبر! كسى با اين مرد سياه و بدبخت هم صحبت نمى شود. 

بچّـه ها! شـما مي تـوانيد اين نمــايش را در مـدرسه اجــرا كنيـد.
شخصيتّ ها: قصّه گوـ مرد سياه پوست  ـ فروشنده، عابر ـ همراه امام
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قصّه گو: امام كاظم(ع) فرمودند كه درست است كه اين مرد سياه است، امّا بنده ى خداست. او برادر ماست 
و بايد با او مهربان باشيم.

همراه امام: [با خجالت] شما درست مى فرماييد.
مرد سياه: اى امام بزرگوار من از شما متشكّرم.

قصّـه گو: امـام كاظم(ع) فرمـودند: مى خـواهم شما و اين دوست قديمى امشب را مهمان من باشيد.
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